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ابوالقاسم محمدزاده

ستاره سی و هشتم؛ حیدرعلی
یک ستاره از آن هزار

»شب قبل از حرکت وقتی مشغول گذاشتن 
داروها در کوله‌ها بودیم. مادرم یک اسپری آسم 
آورد و بــه من داد و اصرار داشــت که این را با 
خودتان ببرید. هر چه ما می‌گفتیم جا نداریم و 
کوله‌هایمان سنگین است. مادر دست از اصرار بر 
نمی‌داشت و در نهایت اسپری را هم قاطی دیگر 
داروها با خود بردیم. همان اول مسیر پیاده‌روی 
نجف به کربلا، یک خانواده عراقی را دیدیم که 
کنار راه نشسته‌اند. مادر خانواده دچار تنگی نفس 
شــده بود. نزدیک که رفتیم متوجه شدیم مادر 
مبتلا به آسم است و اسپریش را فراموش کرده 
است. و همان اسپری که مادر با زور در کوله ما 
گذاشــت درمان زن عراقی شد و آنجا بود که به 

حکمت آن همه پافشاری مادر پی بردیم.«
این بخشــی از خاطرات دل انگیز و جذاب 
خانم دکتر»زینب صفخانــی« متخصص قلب 
 و عروق اســت که به عنوان پزشــک جهادگر 
هم‌قدم زوار اربعین، رهسپار سفر عشق می‌شود 
و هر جــا دردمندی در راه ببینــد، مرهمی بر 

دردش می‌گذارد. 
او متولد اسفند 1364 است. سال 1382 با 
رتبه 18 کنکور در رشته پزشکی و سال 1391 
نیز با رتبــه 70 برای تحصیل در تخصص قلب 
و عروق دانشــگاه تهران پذیرفته شد. زینب بانو 
به همــراه خواهر و خواهرزاده‌هایش که همگی 
پزشک هستند نیروهای جهادگر درمانی هستند. 
که در داخل و خارج از مرزهای ایران اسلامی در 
قالب گروههای جهادی به ارائه خدمات درمانی 

می‌پردازند.
خانواده جهادی

مــن و خواهــر کوچک‌تــرم الهــه صفخانی 
بهــاره صفی‌خانــی   کــه متخصــص داخلــی‌، 
)خواهر زاده‌ام( که متخصــص رادیولوژی، محمد 
صفی‌خانی)خواهــر زاده ام( کــه دندانپزشــک و 
متیــن صفی‌خانی)خواهر زاده ام( که دانشــجوی 
دندانپزشکی هستند اعضای جهادی خانواده هستیم.

شهریور سال 1395 از دانشگاه فارغ‌التحصیل 
شــدم و بورد تخصصی ام را گرفتــم. قرار بود 
آذرماه دوره طرح تخصصم شروع بشود که بهاره 
خانم- خواهر زاده ام- تماس گرفت و گفت: یک 
گروهی از هم کلاســی‌هایمان قرار است برای 
ارائــه خدمات درمانی به عــراق بروند. من هم 
اسم خودم، شــما و خاله الهه)خواهر کوچکم( 
را نوشتم. چون ما همه در همین مدرسه درس 
خوانده و از بچه‌های سمپاد بودیم. خواهر زاده ام 
البته گفت که دیر ثبت‌نام کرده و جاها پر شده 
ولی اگر جایی خالی شــد خبر می‌دهند. البته 
من برای رفتن مقداری تردید داشتم. چون هم 
خانواده نگران و مضطرب بودند و فکر می‌کردند 
عراق خیلی نابسامان است و ممکن است آسیب 

ببینیم و هم خودم ترس داشتم. 
چند روز مانده به شروع راهپیمایی اربعین بود 
که خواهرزاده‌ام زنگ زد و گفت خاله جای خالی 
پیدا شده.باید ســریع برویم پاسپورت بگیریم. 
خیلی جالب اســت که پاسپورت‌ها هم یکی دو 

روزه به دستمان رسید. 
خواهــرم الهــه در ایــام دوره طرحش را 
می‌گذراند. قرار شد با گروه زمینی به ایلام برویم 
و ایشــان را آنجا سوار کنیم. من و بهاره تهران 
کارها را انجام دادیم و راهی شدیم. روز حرکت 
شد. پدر و مادرم برای بدرقه آمدند و چون خیلی 
به هم وابسته و احساساتی هستیم با ‌گریه و دعا 
و صلوات ما را راهی کردند. در محل تجمع یکی 
از دوســتان دوران دانشگاهم به نام خانم دکتر 
»رقیه حمیدیان« کــه الان متخصص گوش و 
حلق و بینی در قم هستند را دیدم و متوجه شدم 
ایشــان هم همراه ما می‌آیند. دیدن و حضور او 

باعث قوت قلب و امیدواری من شد. 
همه شب خیره به جاده

به سمت مهران حرکت کردیم. خیلی استرس 
داشــتم چون تجربه اولم بــود و هیچ تصور و 
شناختی از این سفر نداشتم. جالب‌تر اینکه من 
از اتوبوس هم به شدت می‌ترسیدم. شب در راه 
بودیم. جلوی اتوبوس آقایان بودند و عقب خانم‌ها 
نشســته بودند. همه از خســتگی بیهوش شده 
بودند اما من به خاطر ترســی که داشتم خوابم 
نمی‌برد. اتوبوس هم خیلی ســرعت داشت. من 
تمام مدت چشــمم به جاده بود و بدترین فکر 
و خیال‌ها بــه ذهنم می‌آمد حتی با خودم فکر 
می‌کردم هوشــیار باشم که اگر اتفاقی افتاد من 
بقیه را نجات بدهم. تــا صبح تمام صورتم تب 
خال زده بود. و این آخرین سفر زمینی من بود و 
سال‌های بعد به صورت هوایی رفتم. حوالی ظهر 
بود که به ایلام رسیدیم و خواهرم به ما پیوست. 
خواهر هم دل‌نگرانی‌های خودش را داشــت. به 
ســمت مهران راه افتادیم. زیارت اولی بودیم و 
کلی التماس دعا. به مرز رسیدیم. نمی‌دانم چرا 

راه پاک شــد و معبرها باز. طولی نکشید که دوباره 
معبرها را آلوده کردند هرچند هنوز پلاک‌ها چشــمک 
می‌زنند. مثل ستاره‌هایی که با آنها می‌شود در دل تاریکی، 
شمال و جنوب را تشخیص داد. ستاره قطبی و دب اکبر 

و دب اصغرش را. 
راه را برایمان باز کردند و در مســیر پلاک‌هایشــان 
را برایمان آویختند و با سرانگشــت وفا، نقطه رهایی را 
نشانمان دادند. همان‌ها که آشنایان عشق بودند و در بحر 
عمیق ولایت و شهامت، با بصیرت به عمق و ژرفای گذرگاه 
ملک و ملکوت رسیدند و پرچمی بر سر راهمان نشاندند 
که برسر دوراهی نمانیم. همان‌هایی که در سه راه عشق 
و ایمان و خطر، حق تقدم با آنها بود و ارتباط میان خاک 
سرخ منطقه و قلب‌ها، وابسته به راز و نیازشان در حالی‌که 
دستی بر اسلحه داشتند و دستی به گوشی بیسیم‌هایشان. 

و جسمی که سیبل و آماج تیر و ترکش بود. 
از آن دور دست‌ها هنوز صدایشان به گوش می‌رسد:

- دنیا... دنیا.... بهشت....

چه آوای زیبا و دلنشینی است. شنیدن صدای دوستان 
از عمق تاریخ. از فراسوی زمان و از همین نزدیکی. همین 
چند سال پیش که خیلی دور نیست. سرزمین عاشقان 

یادش بخیر...
ناگفته، که نه! نگفته شدیم. از آن‌همه روز که وقتی 
لحظــات آخر عمرش را نفس می‌کشــید‌، با همان رمق 

باقی مانده گفت:
- به امام بگویید از ما راضی هست؟

***
کم ســن و ســال بود، اما زبر و زرنگ. با وجود سن 
کمش به جبهه آمده بود. آن‌هم با مشــقت و ســختی. 
وقتی برای جبهه به اعزام نیروی بجنورد رفت، تحویلش 

نگرفتند و گفتند: 
- برو بچه جان... برو ســر میز مدرســه ات بشــین 

درس‌ات را بخوان!
گفته بود:

- قاسم هم سیزده سالش بود. 

کمی جا خورده بودند. حرف قشنگی زده بود‌، اما مرغ 
مسئول اعزام یک پا داشت.

- اگر شما در جنگ اسیر بشی‌، سبب تبلیغات منفی 
دشمن علیه جمهوری اســامی می‌شی. برو درست را 

بخوان. جبهه مدرسه نیست...
گفته بود: 

- امام گفته؛ جبهه دانشگاه است.
کسی معنی حرفش را نفهمیده بود. از قطار اعزامی‌ها 

جا ماند. 
در بحبوحه عملیات‌، گروه سرودی به منطقه آمده بود 
و سرودی به مناسبت نیمه شعبان اجرا کردند تا رزمندگان 

روحیه بگیرند و برای عملیات آماده شــوند. نوجوانی در 
میان آنها با صدای خوبی که داشت خوش می‌درخشید 
و با هیجان و شوق‌، شعرش را می‌خواند و گروه سرود را 

رهبری می‌کرد. 
مراسم تمام شــد و هرکسی برای استراحت و آماده 
شــدن برای حضور در عملیات به واحد و یگان خودش 

رفت. 
عملیات شروع شده بود و با پاتک‌های سنگین عراق‌، 
مجبور به عقب‌نشینی شده بودند. عده‌ای با پای پیاده و 
عده‌ای با ماشین. اما یک نفر ایستاده بود و فریاد می‌زد:
- کجا می‌رید... بر گردید... بایستید. مقاومت کنید.

فرمانده گردان و معاونش شــهید شده بودند و بقیه 
نیروها که سازمان رزمشــان از هم پاشیده بود در حال 
عقب‌نشــینی بودند و تنها او در حالی‌که هنوز بیسیم به 
پشتش بود و با اســلحه اش به طرف دشمن تیراندازی 
می‌کرد. تعداد کمی از بچه‌ها ایستادند و مقاومت کردند.

 وقتی آرامش نسبی برقرار شد به دنبالش گشتند. نه از 
نیروهای عراقی خبری بود و نه از آن نوجوان بیسیم چی. 
ارتفاعات، نه جــای ماندن نیروهای خودی بود و نه 
محلی برای استقرار دشمن. همچنان از نقطه‌ای صدای 

فش فش بیسیم می‌آمد. 
روی ارتفاعی‌، لابلای سنگ‌ها سنگر گرفته بود و هنوز 
نوک تفنگش روبه‌روی دشــمن بود. فرمانده می‌گفت؛ 
صدایش زدم که به سمت ما تیراندازی نکند. تکان نخورد 

و عکس‌العملی نشان نداد.
 بیسیم روی پشتش روشــن بود‌، ولی خودش آرام 
خوابیده بود. صورتش را که نگاه کردم جا خوردم. همان 
تکخوان گروه سرود بود. احساس خجالت کردم. تا لحظاتی 

پیش روح بزرگی ساکن این بدن و پیکر کوچک بود.
حیدر علی تازه پا به چهارده سالگی گذاشته بود که 
برای اعزام به جبهه اقدام کرد. متولد 49 بود و ســنش 
کم‌، کســی تحویلش نگرفت. در آستانه پانزده سالگی با 
گروه سرودی خودش را به جبهه رسانده بود و همانجا با 
مهری که از او به دل مسئولین افتاده بود ماندگار شد و 

به مخابرات راه پیدا کرد. 
صداقت. جدیت و پشــتکارش باعث شــد به‌عنوان 
بیســیم‌چی به عملیات برود و رفت. متولد 1350/1/1 
بــود و 1365/12/12 در حالی‌کــه تفنگش را به طرف 
دشمن نشانه رفته بود و از دیگران می‌خواست که بمانند 

و مقاومت کنند در سنگر ماند، سنگر دانشگاه...
 آری، به دانشگاه جنگ راه پیدا کرد و با بالاترین نمره 
پذیرفته شد و پایان نامه اش را با امضای سرخ شهادت به 

سینه آویخت و ستاره‌ای شد در آسمان شهادت. 
روحش شاد و راهش پر رهرو باد....

موضوع: بیسیم‌چی شهید حیدرعلی بابایی

 گفت‌و‌گو با »زینب صفخانی«
پزشک جهادگر

مسیرطبیب 
مصاحبه: فاطمه زورمند
عکاس: مائده ماندگار

وحشت کردم. جمعیت خیلی زیاد بود. شبیه روز 
قیامت بود. مثل مادر، خواهر و خواهر زاده ام را 
در آغوش گرفته بودم تا گم نشوند. حال خیلی 
عجیبی داشتم. ترس همراه با غم جدایی، لحظات 
عبور از مرز خیلی بر من ســخت گذشت. انگار 
که از همه چیــز و همه کس بریده ای. خودت 
هســتی و خودت. اما وقتی از مرز رد شــدم آن 
همه اضطراب و تشویش به یکباره رنگ باخت. 
و آرامش عجیبی در من رسوخ کرد. دیگر نگران 

تنهایی خودم نبودم.
لااکراه فی الدین

اولین اعــزام ما از طرف قــرارگاه امام رضا 
علیه‌السلام بود. قرارگاهی متشکل از گروههای 
جهادی.اگر اشتباه نکنم اوایل وابسته به شهرداری 
تهران بودند در واقع شهرداری از قرارگاه حمایت 
مالی می‌کرد.من و خواهرم و خواهر زاده ام و به 
همراه سه تا آقای دیگر در یک گروه قرار گرفتیم.
به گروههای 6 نفره تقســیم شدیم و در هر 
گروه یک تازه مســلمان از کشورهای دیگرهم 
بود. در گروه ما »بن‌علی« از کشــور ماداگاسکار 
همراهمــان بود. ایــن افراد از طریــق جامعه 
المصطفی قم معرفی می‌شدند.افرادی بودند که 
دوســت داشتند به کربلا مشرف بشوند و از این 
طریق معرفی می‌شــدند و همراه ما می‌آمدند. 
پارچه‌هایی روی کوله پشتی نصب کردیم که به 
زبان‌های مختلف روی آن نوشــته شده بود من 

پزشک هستم.
بن علی پدرش اهل سنت و مادرش مسیحی 
بود. پــدرش گفته بود »لااکراه فــی الدین« و 
انتخاب دین را برایشان آزاد گذاشته بود. به همین 
خاطر او و همه اعضای خانواده اش مسیحی شده 
بودند. اما خواهری داشت که معلم بود و در مورد 
ادیان تحقیق کرده و مسلمان شده بود. به دنبال 
او بن علی و برادرش هم به دین اســام مشرف 

شده بودند.
کوله‌باری از مرهم 

محل اســکان ما در نجف یک ســاختمان 

نیمه‌کاره بــود که از قبل هماهنگ شــده بود 
کــه ما به آنجا برویم. آقایان طبقه بالا و خانم‌ها 
پایین بودنــد. آبان ماه و هوا ســردبود. اطراف 
ســاختمان هم دیوارها نیمه کاره بود و پوشش 
درست و حســابی نداشت. قرار بود یک روز در 
نجف مستقر باشیم و فردای آن روز وارد مسیر 

پیاده‌روی اربعین بشویم.
تعدادی پک دارویی داشتیم. شامل اقلامی 
دارویی بود که برای درمان‌های سرپایی استفاده 
می‌شد نظیر انواع بانداژها پمادهای زخم و تاول، 
داروهای روتین مثل داروهای ســرماخوردگی، 
گوارشــی و مســمومیت غذایی وتعدادی سرم 
و آمپول و... هم همراه داشــتیم. داروهای ضد 
حساســیت و... مقداری هم داروهای تخصصی 
همراه داشتیم. چون من خودم متخصص قلب 

بودم داروهای قلب و آریتمی و... را هم داشتم.
من سرگروه تیم بودم. داروها را بین اعضای 
گروهم تقسیم کردم. به هر نفر حدود یک و نیم 
کیلو دارو رسید. همان طور که می‌دانید هر یک 
گرم بار در پیاده‌روی طولانی چند برابر فشار به 
فرد وارد می‌کند. کوله‌های ما هم واقعا سنگین 
بود. با این حال ســعی می‌کردم چون بچه‌ها از 
من کوچک‌تر بودند قســمت اعظم داروها را در 
کولــه خودم جا بدهم. در طی مســیر بیمارانی 
که نیاز به درمان‌های ســرپایی داشتند را مداوا 
می‌کردیــم. عصرها هم که در موکبی مســتقر 
می‌شــدیم و قصد داشتیم شــب را آنجا بمانیم 
شروع به معالجه حضوری می‌کردیم. اغلب برای 
خانم‌هایی که دچار گرفتگی عضلانی و خستگی 
و... بودند انواع درمان‌های مسکن از جمله آمپول 

و سرم تجویز و تزریق می‌کردیم. 
همیشه حامی

لحظه ورود به حرم حضرت علی علیه‌السلام 

ابهت خاصی داشت که اصلا قابل وصف نیست. 
حرم حضرت امیر یک حس کاملا پدرانه داشت 
و من را به شــدت یاد پــدرم می‌انداخت. حالم 
دگرگون شــده بود. جمعیــت خیلی زیاد بود و 
امکان نزدیک شدن به ضریح خیلی کم بود. به 
رقیه دوستم که متخصص گوش و حلق و بینی 
بود گفتم:» من باید به ضریح برسم همراه من بیا« 
تقریبا یکی دو ســاعتی آنجا بودیم تا بالاخره به 
کنار ضریح رسیدیم و بهترین حس نصیبمان شد. 
جالب اینکه فکر می‌کردم چون اولین بار است 
این حال و هوا را دارم اما سال‌های بعد هم وقتی 
کنار ضریح حضرت علی علیه‌السلام می‌رسیدم 
همان حس ویژه را به نحو دیگری داشــتم و آن 
نگاه بزرگ منشانه و حمایتگر را احساس می‌کردم 

و اصلا این حس تکراری نمی‌شد. 
سه روز در مســیر پیاده‌روی اربعین همپای 
زوار و عاشقان اباعبدالله راه می‌رفتیم. سال اول که 
واقعا دشوار بود. خیلی خسته می‌شدم. بارمان هم 
خیلی سنگین بود. آقایان همگروه بعد از ظهرها 
که می‌دیدند واقعا دیگر توان نداریم علاوه‌بر کوله 
خودشان کوله‌های ما را هم حمل می‌کردند. گاهی 
سه کوله را بر دوش می‌کشیدند. برادرانه خیلی به 

ما کمک می‌کردند. برای غذا گرفتن همیشه پیش 
قدم بودند تا ما استراحت کنیم. نقش حامی ما را 
داشتند و سعی می‌کردند سفر را برای ما تسهیل 
کنند. آقای اختیاریه یکی از این برداران بودند که 
هنوز هم خاطره سفر اول و حمایت‌هایشان را در 
ذهن داریم. به قدری به ما احترام می‌کردند که ما 
شرمنده می‌شدیم. مخصوصا وقتی فکر می‌کردیم 
که اهل بیت امام حسین علیه‌السلام را چگونه به 

اسارت بردند و حرمتشان را شکستند.

باید از نجف حرکت می‌کردیم. مقابل حرم 
امیرالمومنین ایستادیم و استعانت کردیم و 
وارد مســیر پیاده‌روی شدیم. تیم باید با هم 
حرکت می‌کرد. چون داروها را تقسیم کرده 
بودیم. اگر فردی درمان سرپایی داشت حین 
مسیر انجام می‌دادیم اما اگر نیاز به رسیدگی 
بیشتر مثل پانسمان و... داشت همه گروه کنار 
مسیر متوقف می‌شدیم تا به او رسیدگی کنیم.

ای که مرا خوانده ای
در سفر اول اواسط مسیر نجف به کربلا پایم 
پیچ خورد. راه رفتن برایم خیلی سخت شده بود. 
یکی دو روز کج دار و مریز راهپیمایی می‌کردم. 
ولی روز ســوم واقعا توان راه رفتن نداشــتم. به 
همیــن خاطر من به همراه یکی از آقایان گروه 
همه کوله‌ها را گرفتیم و با ماشــین مقداری از 
مسیر را رفتیم و قرار شد جلوتر بایستیم تا آنها 
به ما برسند. و خیلی از این موضوع ناراحت بودم.
عصر بود وارد یک موکب شدم. همه کوله‌ها 
هم پیش من بود. بیشــتر نگران و مراقب کوله 
بن‌علی همسفر غیرایرانیمان بودم. چون تاکید 
کرده بود مراقب وســایلش باشم. خانمی وارد 
موکب شد و از نوشته روی کوله‌ها متوجه شده 
بود که من پزشــکم و گفت: »همسرم حالش 
مساعد نیست بیاید درب موکب شما ویزیتش 
می‌کنیــد؟« گفتم:»بله« کوله‌هــا را همان جا 
به یک خانم ســپردم و برای دیدن همسر آن 
زن رفتــم. آقایی حدودا 45 ســاله که بیماری 
قلبی داشــت و داروهای قلبش تمام شده بود. 
و به شــدت حالش بد بود. نفسش تنگ شده 
 بــود. کارکرد قلبش 20 درصد بود. به او گفتم:
»شــما چطور با این وضعیــت قلبی به زیارت 
آمــدی؟« گفت: »به امام حســین گفتم یک 
متخصص قلب برســون من داروهام تمام شده 
بتونم بقیه مسیر رو به سمتت بیام. که همسرم 
صدام کرد و گفت یک خانم دکتر در این موکب 
هست«. گفتم بله من متخصص قلب هستم و 
دارویت را هم دارم. خیلی منقلب شده بودم. آن 
موقع بود که حکمت پیچ خوردن پایم و اینکه 
مجبور شدیم قسمتی ازمسیر را با ماشین بیاییم 
تا ســر راه این مرد قرار بگیریم را دانستم و یاد 
خاطره‌ای افتادم که سال قبلش در بیمارستان 
برایم اتفاق افتاده بود. یک خانم 35 ساله با درد 
شــدید قلبی و تنگی نفس به بیمارستان آمد. 
کارکرد قلبش بعد از زایمان حدود 35 درصد و 
خیلی کم بود و با همین وضعیت به پیاده‌روی 
اربعین رفته و برگشته بود. برخورد تندی با او 
کردم و گفتم شما شــرایط اینکه به این سفر 
بروید را نداشتید. اجازه نداشتید چنین فشاری 
را به قلبتان وارد کنید. آن خانم گفت: » رفتم 
تا از امام حسین بخواهم مرا شفا بدهد« دقیقا 
ســال بعدش امام حسین علیه‌السلام در مسیر 
پیــاده‌روی اربعین یک مورد با همان ویژگی‌ها 
ســر راهم قرار داد. تا مــرا متوجه کند در یک 
بیابان هم می‌تواند یک متخصص قلب را سر راه 
یک بیمار قلبی برساند. تا بدانیم که هیچ‌کدام 
از این دعوت‌ها بی‌حکمت نیست. چه بسا من 
برای همین ماموریت به این سفر فراخوانده شده 
بودم. در آن نقطه پایم آســیب دید تا زودتر به 
آن بیمار برسم چون به طور طبیعی ما چندین 
کیلومتــر عقب‌تر از آنها بودیم. بعداز این اتفاق 

کلی حال و هوایم تغییر کرد.

میزبانان کریم
عراقی‌هــا وقتی متوجه می‌شــدند ایرانی و 
مخصوصا پزشک هســتیم واقعا احترام زیادی 
می‌گذاشــتند. حتی برخی موکب داران اصرار 
داشــتند ما را به منزل خود ببرند. تا از امکانات 
بیشــتری مثل وای فای و... استفاده کنیم. تازه 
وقتی می‌فهمیدند اســمم زینب اســت بیشتر 
عــرض ارادت و محبــت می‌کردند و می‌گفتند 
مثل حضــرت زینب تیمــار دار بیماران کربلا 
هســتی. و مرا به این توصیفات شرمنده محبت 

خود می‌کردند.
عراقی‌هــا واقعا از جان و مــال و فرزند و همه 
مایملــک خود برای پذیرایی از زوار اباعبدالله مایه 
می‌گذارند. ولی برخی حرکت‌ها از ســوی بعضی 

از هموطنان واقعا باعث شرمســاری بود. با خودم 
فکــر می‌کردم اگر این ماجــرا برعکس بود. کدام 
یــک از ما حاضر بودیم تمام خانه و زندگی خود را 
بی‌چشمداشت در اختیار مهمانان غریبه قرار بدهیم.

در مسیر جهاد
سال 96 گروه »طبیب مسیر« شکل گرفت 
که در واقع قسمت عمده اعضایش همان بچه‌های 
قرارگاه امام رضا علیه‌الســام بودند. ما سال 96 
و 97 با طبیب مســیر اعزام شدیم. و سال 98 
با گروه شــهید هدایت رفتیــم که فرمانده اش 
خواهــر زاده ام آقا محمد بود. این بار به صورت 
خانوادگی مشرف شدیم. خواهرزاده‌ها به همراه 
مادر و پدرشــان و دایی مان راهی سفر شدیم. 
حس ســفر خانوادگی واقعا خیلی خوب است. 
جالب اینکه دایی ام که سال اول کوله افمان را 
با‌ گریه می‌بســت و می‌گفت سال اول و آخرتان 
اســت که می‌روید و از امام حسین خداحافظی 
بگیرید و بگویید دیگر نمی‌آیید. سال سوم خودش 

همراهمان آمد.
انعــکاس حرکــت ما در میــان همکاران و 
هم‌صنفی‌ها خیلی مثبت بود و زمینه‌ساز شد تا 
برخی دوستان سال‌های بعد داوطلب همراهی و 

شرکت در این سفر باشند.

ســال 98 که کرونا شیوع پیدا کرد به خاطر 
اینکه هم در بیمارستان و هم در مطب بیماران 
قلبی داشــتم و نســبت به آنها دین داشــتم و 
می‌ترسیدم با سفر به عراق باعث انتقال بیماری 
به ایران یا بیمارانم شــوم و به نوعی حق الناس 

برگردنم بماند. به سفر اربعین نرفتم.
نزدیکی قلب‌ها

یــک روز صبح در مســیر جایی نشســته 
بودیم که از روی نوشته کوله‌هایمان خانمی به 
زبان انگلیســی پرسید:»شما پزشک هستید؟« 
گفتم:»بله« کاروانی از کشور لبنان بودند. افراد 
موکبشــان همه بیمار شده بودند. ما هم رفتیم 
تمامی اعضای کاروانشــان، مرد و زن را ویزیت 
کردیــم و به همه دارو دادیم و آمپول و ســرم 
زدیم و....آنها برای تشکر و قدردانی اجازه ندادند 
از موکبشــان خارج بشویم و شــروع کردند به 
درســت کردن صبحانــه و پذیرایی از ما و کلی 

عکس یادگاری با هم گرفتیم.
با عراقی‌ها ارتباط گیری بسیار خوبی داشتیم. 
مثلا موکبی وارد شــدیم کــه اهل بصره بودند. 
تعریف می‌کردند که همه معلم هستند و بیمار 
شــده بودند برای درمان به مــا مراجعه کردند.
یکی از آنها شــماره مرا گرفت و قرار شد یکی از 
اقوامشــان را که مشکل قلبی داشت برای مداوا 

به ایران بیاورد.
خیلی دوســتان افغانســتانی پیدا کردیم. 
حتی با خانم دکتری آشنا شدیم که به تنهایی 
از افغانســتان به زیارت اربعین آمده بود و از ما 

مقداری دارو گرفت.
پازل زیبا

واقعا وقتی می‌گویند در این مســیر هر چه 
طلب کنید برایتان مهیا می‌شــود حقیقت دارد. 
یک روز در مسیر به طرز عجیبی هوس موز کرده 
بودم. چند قدمی بیشتر نرفته بودیم که یک آقایی 
یک ظرف غذا به همراه دو عدد موز در دســتم 
گذاشت. امام حسین علیه‌السلام خودشان هوای 

همه را دارند.
مورد دیگری که به خاطردارم. در قسمتی از 
مســیر دوستان یکباره تصمیم گرفتند مقداری 
استراحت کنند و به یک موکب ایرانی که خیلی 
مجهز و تمیــز بود رفتند. اتفاقا موکب درمانگاه 
هم داشت. پزشکان درمانگاه از دوستان ما بودند. 
خواهرم الهه پیش آنها رفت تا یک سری از داروها 
را کــه تمام کرده بودیم تهیه کند. ناگهان فریاد 
زد خواهــرم را بگویید بیاید بیمار قلبی بدحال 
داریم. من سریع رفتم و دیدم از داخل درمانگاه 
صدای شــیون و فریاد به گوش می‌رسد. بیمار 
دیابت داشــت و بعد از تزریق انســولین چیزی 

نخــورده بود و از حال رفته بود و همراهانش به 
اشتباه فکر می‌کردند که مشکل قلبی پیدا کرده 
و ترسیده بودند. اما وقتی مریض را بررسی کردم 
متوجه شدم مشــکلش چیز دیگری است. یک 
ســرم برای او تزریق کردم و قند خونش تنظیم 
و حالش خوب شد. این اتفاق نیز تلنگر دیگری 
بود که مقدر شــده بود مــا در آن لحظه در آن 
موکب اســتراحت کنیم تا درمــان این بیمار را 
انجام بدهیم.امام حسین علیه‌السلام به بهترین 
و زیباترین شــکل آدم‌ها و اتفاقات را مثل یک 

پازل کنارهم قرار می‌دهد. 
عینک شکسته

خاطره دیگری که به یاد دارم این اســت که 
مقابل حرم حضرت امیر بودیم که دسته عینکم 
شکست. داشتم به دوســتم می‌گفتم حالا چه 
کار کنم که دو تا آقا جلویمان ایستادند و گفتند 
ما عینک ‌ســازیم. ما درستش می‌کنیم. گفتم 
ما نمی‌توانیم بایســتیم. گروه باید حرکت کند. 
گفتند درستش می‌کنیم عمود فلان می‌ایستیم و 
تحویلتان می‌دهیم. عینک را دادیم و راه افتادیم. 
به عمود مورد نظر که رسیدیم ازدحام جمعیت به 
حدی زیاد بود که امکان ایستادن نبود. به همین 
خاطر نتوانســتیم توقف کنیم و رد شدیم. شب 

به موکب که رسیدیم یکی از دوستان عینکم را 
آورد و گفت آن آقایان از روی پارچه نوشته روی 
کوله‌ها متوجه شدند که ما با هم هستیم و عینک 

را به ما دادند که به دستت برسانیم.
هدیه سفر اول

همان طور که گفتم سفر اولم مصادف بود با 
اتمام دوره تخصص و آغاز دوره طرحم، روال کار به 
این صورت است که وقتی درسمان تمام می‌شود 
باید در وزارت بهداشت ثبت‌نام کنیم و آنها تعیین 
می‌کنند که باید برای طرح به کدام شهر برویم. 
جواب‌ها هنوز نیامده بود که ما اعزام شــدیم. در 
تمام طول مســیر به فکر محل گذراندن طرحم 
بودم. چون جزو رتبه‌های برتر کنکور و استعداد 
درخشــان بودم مســتقیم وارد مرحله تخصص 
شده بودم و بعدش باید طرحم را می‌گذراندم و 
در واقع هیچ راه دیگری نداشــتم. مدام استرس 
داشــتم که بالاخره کجا می‌افتم. همه همراهان 
مرا دلداری می‌دادند که بســپار به امام حسین 
علیه‌الســام مطمئن باش جــای خوبی برایت 
در نظر می‌گیرد. وقتی برگشــتیم نتیجه تعیین 
محل‌ها آمد من »لارستان« استان فارس افتادم. 
اصلا اســم لارستان را به گوشــم نشنیده بودم. 
سی آبان رسیدیم تهران من فردایش یعنی یک 
آذر 95 باید می‌رفتم لارستان تمام طول مسیر 
را‌گریه می‌کردم. تنهایــی اذیتم می‌کرد. وقتی 
رسیدم گفتند حق انتخاب با شماست می‌توانید 
در »لار« بمانید یا به شهر »اوز« که از توابع لار 
بود. من خیال می‌کردم شــهر بزرگ‌تر باید بهتر 
و با امکانات بیشــتر و راحت‌تر باشد. اما در یک 
اتفاق غیرمنتظره همه چیز دســت به دست هم 
داد تا من راهی اوز بشوم. خیلی ناراحت و ناراضی 
بودم. اما بعد از مدت کوتاهی متوجه شــدم این 
منطقه یک قطعه از بهشــت است و هر کسی به 
راحتی سهمیه این شهر نمی‌شود. مردمان، شهر 
و شرایط کاری... همه چیز عالی بود. من که رفته 
بودم دوسال و هشت ماه طرحم را آنجا بگذرانم 
و برگردم. نزدیک پنج سال و نیم در آنجا ماندم 
و این را از موهبت‌های همان ســفر اول اربعین 

می‌دانم. 
داستان به اوج خودش که رسید،تمام شد

وقتی بــه کربلا رســیدیم در منزل یکی از 
بزرگان کربلا به نام »ابومصطفی« که منزلشان را 
در اختیار تیم‌های پزشکی گذاشته بودند ساکن 
شدیم. وقتی رسیدیم کربلا خیلی وضعیت خوبی 
نداشــتم هم پایم پیچ خورده بود و هم انگشت 
کوچک پایم یک تاول بزرگ زده بود. با دوستان 
قرار گذاشــتیم یک مقدار استراحت کنیم بعد 
به ســمت حرم‌ها برویم. ولی پاهایم انگار جان 
نداشــتند. وقتی پایم را روی زمین می‌گذاشتم 
انگار تیغ در آن فرو می‌کردند. درد امانم را بریده 
بود. پایم درون کفش هم جا نمی‌شد. لنگ لنگان 
به ســمت حرم حضرت عباس راهی شدیم. در 
خســته‌ترین و زارترین حالت ممکن بودیم. من 
شخصا از دوران بچگی ارادت خاصی به حضرت 
عباس دارم چون پدرم عاشق و مرید ایشان بود 
و همیشه از حضرت کمک و استعانت می‌گرفت. 
همین الان هم که دارم در موردش حرف می‌زنم 
حالم منقلب می‌شــود. چند سال قبل‌تر پدر و 
مــادرم تنها به کربلا رفته بودنــد‌، مادرم بعد از 
بازگشت از زیارت تعریف می‌کرد که پدر بیشتر 
زمان خود را در حرم حضرت عباس می‌گذراند. 
موقع وداع آخر پدر به گوشــه‌ای از حرم رفت و 
خطاب به ایشــان گفت:» من فرزندانم را به تو 
می‌ســپارم. حتی اگر زمانی من نباشــم خودت 
هوای آنها را داشته باش« این جملات مادرم در 
ذهنم حک شده بود و هنگام ورود به حرم حضرت 
عباس برایم مرور می‌شد و احساس می‌کردم پدرم 
جلوتر در حال حرکت است ولی به خواهر و خواهر 
زاده ام چیزی نمی‌گفتم فقط اشک می‌ریختم. من 
واقعا حمایت‌های ایشان را در لحظه لحظه زندگیم 
دیده بودم. حال خیلی غریبی به من دست داد. 
باورم نمی‌شد و در مخیله‌ام نمی‌گنجید که من 
وارد حریم این بزرگان شده ام. بعد از آن به سمت 
حرم امام حسین علیه‌السلام رفتیم. جمعیت غوغا 
می‌کرد. راهی برای زیارت نبود. تصمیم گرفتیم 
گوشــه‌ای بنشینیم. یک لحظه سربرگرداندیم و 
دیدیم نرده‌ها خالی اســت. فرصت خیلی خوبی 
بود. ســریع و با حالت دوان دوان خودمان را به 
ضریح رساندیم. نمی‌دانم چطور راه باز شد. دستم 
که به ضریح رسید تمام خستگی‌هایم زائل شد. 
درد پایم تسکین پیدا کرد. بعد از زیارت به طرز 
عجیبی ســرخوش و سبک بال بودیم. خبری از 
آن همه زوال نبود. لحظه رسیدن به ضریح انگار 
نقطه آغاز و پایان بود. حالا فکر می‌کردم کار به 
سرانجام رسیده و دینمان را ادا کرده‌ایم و دیگر 
کاری نداریم و آماده بازگشت به ایرانیم. داستان 
به اوج و بالاترین نقطه خود که رسید، تمام شد.  


